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 بازشناسي نقش و جايگاه دو منبع معرفتي عقل و قلب 

 انديشۀ عبدالرزاق کاشانيدر 
  سمیه منفرد 

عربی را با تربیت ذوقی سهروردي  تعلیم کشفی  ابنعبدالرزاق کاشانی  چکیده:

شناسی خود از سه منبع در معرفت ويتلفیق کرد و آن را با حکمت آمیخت. 

رغم عربی، بههمانند ابنوي شناختی عقل، قلب و وحی بهره گرفته است. 

عقل نیز نقش مهمی دهد، براي اینکه قلب و دستاوردهاي آن را اصل قرار می

منزلۀ چشم  توان دریافت که وي عقل را بهبا تتبع در آثار کاشانی می .قائل است

در نزد عبدالرزاق کاشانی، عقل و قلب یک وجود با مراتب  .داندبراي قلب می

بازشناسی چیستی و چرایی ترکیب  مختلف هستند، نه دو موجود به هم مرتبط.

نظام اندیشه عبدالرزاق کاشانی، تحلیل دو منبع معرفتی عقل و قلب در 

کند. این پژوهش برآن است به تر میدستاوردهاي معرفتی این نظام را ثمربخش

به نحو و شناسی کاشانی پرداخته بررسی نقش و جایگاه عقل و قلب در معرفت

 عربی مورد واکاوي قرار دهد.اجمالی در مقایسه با اندیشه ابن

 اشانی، منابع معرفتی، عقل، قلبعبدالرزاق ک :ها کلیدواژه

  

                                                                                                 
  ایلام                                                                  اسلامی  دانشگاه   فلسفه و کلام استادیار                                     e-mail: so.monfared@ilam.ac.ir 

 20/11/1397؛ پذیرش مقاله: 8/11/1397: پژوهشی است. دریافت مقاله –این مقاله علمی 
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 مقدمه:
است که در ترویج عرفان مخصوصاً عرفان  (ق735)د: عبدالرزاق کاشانی از عرفاي مشهور قرن هشتم 

دهد که او جامانده از وي نشان میسزایی داشته است. از حیث شخصیت علمی، آثار بهنظري سهم به

ن طراز اول حاغوامض متون عرفانی درزمرۀ شار نظر و محقق بوده است و در تبیینمتتبع، صاحب

خواجه عبدالله انصاري از دیدگاه اهل فن بهترین شرح  منازل السائرینرود. شرح وي بر شمار می به

انتشار یافته در  الدینتفسیر  محیینام که به کاشانی در عرفان عملی و سیر و سلوک است. تأویلات

زند و شاید وجه اشتهار الدین در آن موج میعرفان محیی نظیري است کهحد خود اثر تفسیري کم

عبدالرزاق کاشانی هرچند در عرفان عملی مروج »الدین همین تشابه فکري باشد. آن به نام محیی

روي در تقریر شود و ازهمینعربی بوده است، در طریقت پیرو سهروردیه محسوب میمکتب ابن

الدین را با تربیت رف از او نپرداخته؛ بلکه تعلیم کشفی محییالدین به تقلید و تبعیت صعقاید محیی

: 1366)زرین کوب، « ذوقی شیخ سهروردي به هم تلفیق کرده و چاشنی حکمت نیز برآن افزوده است

عربی در بین متصوفه ایران را این نکته . علت عمدۀ توفیق او در نشر و ترویج مکتب ابن(131

اي از آن تعلیم عرضه کرده و واسطۀ نشر و و اصابت نظر، تقریر تازهاند که وي با دقت فکر  دانسته

 . (132:  1366)زرین کوب، عربی در تصوف ایران گشته است نقل مباحث عمده مکتب ابن

عربی و تأثیر وي خصوصاً در زمینۀ باتوجه به منزلت خاص کاشانی در ترویج عرفان نظري ابن

بازشناسی نقش و جایگاه دو منبع شناختی عقل و قلب در نظام اندیشۀ او،  ،اصطلاحات و تأویلات

کوشیم کند. براي دستیابی به این هدف میتر میتحلیل دستاوردهاي معرفتی این نظام را ثمربخش

گونه بر نحوۀ شناسی کاشانی بپردازیم؛ تا بدینبه بررسی نقش و جایگاه قلب و عقل در معرفت

 ت به هرکدام از منابع معرفتی پرتوي افکنده باشیم.گذاري وي نسبارزش

 نقش و جايگاه قلب
عنوان موجودي در عرض سایر موجودات، محقق      در اصطلاح عرفانی آنچه هویت انسان را به

شناسی عبدالرزاق کاشانی بخشد، قلب انسان است. در معرفتسازد و هویتی متفاوت و متمایز میمی

متاز و نقشی محوري دارد. از دیدگاه کاشانی، قلب آن هویت جمعی انسان ، جایگاهی م«قلب»نیز 

که از دیدگاه حکما -است که بین روح مجرد و بدن مادي جمع کرده است. او حقیقت انسان را 
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داند. به کند و جایگاه آن را بین عالم اله و عالم خلق میقلب معرفی می -شود نفس ناطقه نامیده می

به سبب انسان بودن  -وسط وجود و مقام اصلی انسان است و مبدأ ترقی انسان  باور کاشانی، قلب

 کند: گونه معنا میرا این« قلب»وي  (.424: 1385)کاشانی، قلب است  -او
میان روح و نفس است. حکیم آن را  جوهر نورانی مجردي است که واسطۀقلب، 

باطنش روح، مرکب و ظاهرش یابد.  نامد و انسانیت با آن تحقق می نفس ناطقه می
 (.424: 1385)کاشانی،  نفس حیوانی است

دیگر قلب جهتی نفسی و جهتی روحی دارد که آن را جانب نفسی و جانب روحی نیز  عبارت به

گویند. از دیدگاه عبدالرزاق، قلب یک حقیقت نورانی است که هویتی روحی دارد؛ ولی چون می

دیگر تنزل روح و نسبت یافتن آن با نفس را قلب عبارتست. بهکند، تنزل یافته آن اتدبیر بدن می

شود  گوید: درحقیقت، قلب انسان از امتزاج روح و نفس متولد میگویند. وي در جایی میمی

منزلۀ پل ارتباطی میان روح و نفس . این قلب چون حالت واسطه دارد، به(141: 1ج :ق1422)کاشانی،

نظر افکندن به هریک از این دو سو، دچار تقلب احوال شده، رنگ  سببرو بهکند و ازاین عمل می

ها متولد شده ، و چون از اجتماع آن(297: 2ج :ق1422)کاشانی،گیرد خود می و بوي آن طرف را به

اساس، هرگاه نفس بر آن غلبه کند، احکام خود همانند است خواص هرکدام را در خود دارد. براین

روح قرار گیرد، آن سویی  کند و هرگاه تحت غلبۀآن حاکم می برظلمت، حرص و شیطنت را 

اي از نفس  از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی نفس مطمئنه به جنبه (.121: 1ج: ق1422)کاشانی،شود می

سمت قلب متوجه شده، از جانب لذات حسی و اخلاق نکوهیده رها شود که تماماً بهاطلاق می

ق شده باشد. او معتقد است نفس در این مرحله با گذر از حالت گشته و به اخلاق پسندیده متخل

گیرد و عقل او منور به نور شرع شده از اوهام لوامگی و شروع در صفت اطمینان از قلب کمک می

پردازد تا یابد و با استعانت از نور شرع به اثبات ملکات فاضله و اخلاق نیکو در خود میرهایی می

 (.125: 1385)کاشانی، رسد نفس به کمال اطمینان ب
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 مرتبۀ عالیه - : روح  

 عالم اله -

 تجرد -

 الوهیت -

    

 -مرتب، نازله 

 -عالم خلق 

 -مادّیّت 

 -شیطانیت 

 → قلب ←

    

   نفس :

داند که میان روح الهی یا نَفَس رحمانی و عربی نیز حقیقت آدمی را همان لطیفه انسانی میابن

حقیقت انسان است و تمام قواي ظاهري و « قلب». از نظر وي (275: 1جتا: عربی، بی)ابنجسم قرار دارد 

تا:  عربی، بی)ابن «القلب مسئول عن رعيتّه و هي جميع قواه الظاهره و الباطنه»باطنی رعیت او هستند: 

 عربی:. به باور ابن(1/573
قلب مظهر عدل، صورت احدیت، جمع میان ظاهر و باطن، اعتدال بدن و عدالت نفس 

طور مساوي و به مقتضاي عدالت، به  واسطۀ قلب است که حیات و فیض، بهاست؛ به
رسد. قلب، احدیت تمام قواي روحانی و نفسانی است. درواقع قلب، تمام اعضا می

- )ع(از شعیب)ع( کند و لذا موسییتش ادا میاي را به مقتضاي استعداد و قابلحق هر قوه
علم مصاحبت و سیاست و خلوت و جلوت را  -عربی مظهر قلب استکه در باور ابن

فرا گرفت و درواقع همۀ این علوم از قلب است؛ قلبی که قائم به عدل و مراعات 
تنها احکامِ وحدت در کثرت است. احکام دو عالم هستی قائم به قلب است و بنابراین 

 . (299: 1383)کاشانی،  قلب است که محل معرفت است

یا « نفس»از دیدگاه کاشانی قلب داراي سه سطح است؛ سطح زیرین یا بعد مادي قلب که به 

گذاري شده است؛ بعد میانی قلب که حایل بین سطح زیرین و بالایی است و بعد بالایی  نام« صدر»

هاي طولی هستند. به هرکدام از این سطوح خود داراي لایه شود و نامیده می« فؤاد»یا « روح»آن که 

 اند:تبع سه سطح قلب، در سه مرتبهباور کاشانی، مردم نیز به

 اند.مرتبۀ نفس؛ این طایفه اهل دنیا و اتباع حواس .1

مرتبۀ قلب؛ اهل این مقام از مرتبۀ اول ترقی کرده و عقول ایشان صافی گشته و بدان  .2

حق  ر در آیات، به معرفت صفات و اسماياستدلال کنند و با تفک رسیده که به آیات حق

، مصادر افعال. این گروه علم و حکمت اند و صفات و اسما رسند؛ چه افعال، آثار صفات

و قدرت حق را به چشم عقل مصفا از شوب هوي ببینند و سمع و بصر و کلام حق را در 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
31

 ]
 

                             4 / 14

http://erfanmag.ir/article-1-772-fa.html


   245                                                             انديشۀ عبدالرزاق کاشانيبازشناسي نقش و جايگاه دو منبع معرفتي عقل و قلب در 

این طایفه اهل برهان هستند و در  یابند. عین انفس انسانی و آفاق این جهانی بازمی

به حضرت احدیت که محل  استدلال ایشان غلط محال است و چون به نور قدس و اتصال

و  و به تجلیات اسمااست، عقول ایشان چنان منور شود که بصیرت گردد  تکثر اسما

صفات الهی بینا شود و صفات ایشان در صفات حق محو گردد. آنچه طایفۀ اول دانند این 

دو قسم را نفس ناطقه به نور قلب مزکی شود؛ ولی طایفۀ ذوالعقول  طایفه بینند. این هر

 متخلق به اخلاق الهی باشند و ذوالبصیره متحقق به آن.

مرتبۀ روح؛ اهل این مقام از تجلی صفات گذشته به مرتبۀ مشاهده رسیده باشند و شهود  .3

و صفات و کثرت  جلیات اسمایز درگذشته و از حجب تجمع احدیت یافته و از خفی ن

اند. این طایفه خلق را آیینه حق بینند یا حق را آیینه خلق و بالاتر از این تعینات، رسته

ماندگان در مقام  .استهلاک در عین احدیت ذات است که مختص این مرتبه است

نی الدوام و معاند، از لقاء علیو صفات هرچند به یقین از شک خلاص یافته تجلیات اسما

کاشانی، )« قاصرند و محتاج تنبیه« یبقيَ وَجهُْ ربََُّک ذوالجلالِ والاکرامِوَ  کل ُّ منَْ عَليها فَان»

1380 :420) . 

کند: گروه اول را که اهل برهان و کاشانی اهالی و ساکنان مرتبۀ قلب را به دودسته تقسیم می

دور حقایق الهی علم دارند و از خطا به ها بهنامد و معتقد است که ایناستدلال هستند، ذوالعقول می

ها منور به نور قدس گشته و اتصال به حضرت احدیت دلیل اینکه عقل آنهستند و گروه دوم را به

باور است که این طایفه متحقق به حقایق الهی هستند و آنچه  این نامد و برپیدا کرده، ذوالبصیره می

 بینند.  ، ایشان میدانندرا که گروه اول یعنی ذوالعقول می

ها را به     شمارد و آنرا داراي سه حیثیت می« قلب»بنابرآنچه ذکر شد، محقق کاشانی مرتبه 

گذاري کرده است. مرحلۀ ابتدایی، قلب جزئی و مرحله گذر از  نام« سرّ»و « عقل»، «قلب»هاي نام

ردد. وقتی چهل منزل گنشئه نفس است. با گذر از برخی مراتب، امر سلوک شکوفا و مشخص می

نفس طی شد، موانع سلوک برداشته شده است. نکتۀ قابل توجه اینکه قلب اگر خودش باشد و 

و مرتبۀ « عقل»رود. کاشانی مرتبۀ میانی نشئه قلب را سمت فطرت میموانعی مزاحم راهش نباشد، به

عنوان نقطه وسط و گاهی از آن به، و (123: 1، ج1385)کاشانی، نامد قلبی می و یا سرّ نهایی آن را سرّ

کند از شعاع نور  . قلب به این مرحله که عروج می(32: 1: جق1422)کاشانی، کند القلب یاد میقلب
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: ق1422)کاشانی، ماند  هاي نفس و شیاطین درامان میها و شیطنتمند شده از تیررس وسوسهروح بهره

سمت روح طرح است که از شدت محبت، قلب را به، احوالات نهایی قلبی م. در مرحلۀ سرّ(118: 2ج

کشاند و برخلاف عقل که در آن فهم مطرح است، در این نشئه مکاشفات اسمائی و صفاتی می

اي قلب در آن روي       دیگر موطنی که حالات عشقی مکاشفهعبارتشود. بهبراي قلب پیدا می

 شود. یده مینام« سرّ»یابد، هاي روح را میدهد و قلب ویژگیمی

 

 هاویژگی اهل هر مرتبه مراتب قلب

بعد زیرین )نفس یا 

 صدر(
 تبعیت از حواس اهل دنیا

 بعد میانی )عقل(
 حقایق الهیاقامۀ استدلالات بدون خطا و علم به ذوالعقول

 مشاهدۀ حقایق الهی و متحقق شدن به اخلاق الهی ذوالبصیره

 فرارفتن از علم به صفات و مکاشفات اسمائی و صفاتی اهل مکاشفه بعد بالایی )روح یا فؤاد(

توان به جایگاه و ارزش واقعی ، مییّهفاصطلاحات الصوبا نگاهی به خطبه کاشانی در کتاب 

قلب در مراتب نهایی آن و مکاشفات قلبی در اندیشه او پی برد. در این خطبه، عبدالرزاق کاشانی به 

اختلافات صاحبان علوم رسمی با مشاهدات عینی و مکاشفات تقابل میان قیل و قال و مناظرات و 

گوید که بر او و طایفۀ عرفا منت گذاشته و آنان را با  کند و خدا را سپاس میاهل معرفت اشاره می

 نیاز ساخته است:هاي نقل و استدلال بی روح معاینه از دام
برکت دیدن، ما را از  خود ما را از علوم رسمى نجات داد و به حمد خداى را که با منّ

اى در آن نیست، رهایى نیاز کرد و از قیل و قالى که فایدهزحمت نقل و استدلال بى
ها شبهه و شک و ضلالت زیرا این بخشید و ما را از جنگ و جدال مصون نگه داشت،

 (.3: 1372)کاشانی، انگیزند را بر مى

داند. شک و ریب و گمراهی می مظانّعربی، عقل را در مقام کسب و نظر،  ابناشانی مانند ک

تواند صورت معنا را ادراک کند و صورت که عقل بدون تصویر نمی عربی معتقد است ازآنجاییابن

واسطه نظر  آورد، پس عقل در علوم نظري و آنچه بهمی را نیز قوه مصوره تحت فرمان وهم به وجود

  ؛ بنابراین، وهم بر عقل غلبه دارد و به(346: 3، ج1329عربی، )ابنکند، مقید به وهم است کسب می
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داند و معتقد است که کند. ایشان محل علم را قلب آدمی میجهت است که عقل خطا می همین

اي است که زنگار آن چیزي جز سرگرم شدن به علم اسباب نیست و این  صیقل خورده قلب، آیینه

الدین معتقد است که . محیی(91: 1تا، جی، بیعرب)ابن شود تعالی برآن میسرگرمی مانع تجلی حق

تجلی همۀ  تواند درک کند و چون به ایمان و معرفت روشن شود، آیینهقلب، ذات تمامی اشیا را می

گونه نیست   شود، اما عقل اینگردد. قلب با تقلب دائمی تجلیات الهی منقلب میمعارف الهی می
 (.113و  114: 2تا، جعربی، بی)ابن

گفتۀ خودش پس از مجاهدات و ریاضات فراوان، کاشانی خود صاحب کشف است و به

عربی و حقانیت آن بر او منکشف شده است و درهمین موضوع بین او و وحدت شخصیه وجود ابن

معاصرش علاءالدوله سمنانی که از مخالفان وحدت وجود بود، مکاتبات و مجادلاتی روي داد و 

عربی است،  نی دراین موضوع که اساس عرفان نظري و پایۀ اعتقادات ابنکاشانی به اشکالات سمنا

 گوید:  پاسخ گفت. او در نامۀ به علاءالدوله سمنانى دربارۀ وحدت وجود می

گرفت، تا بعد از وفات شیخ چون خود به این مقام نرسیده بودم، هنوز دل قرار نمى... 
صمد نطنزى، مرشدى که دل بر او قرار الاسلام مولانا و شیخنا نورالمله والدین عبدال

هفت ماه در صحرایى که در آن آبادانى نبود، در خلوت نشست و . یافتگیرد، نمى
تقلیل طعام بغایت کرد تا این معنى بگشود و بر آن قرار گرفت و مطمئن شد و 

 (.423: 1380)کاشانی،  الحمدلله على ذلک

وي یک چند از اوقات خود را صرف مطالعه و تعلمّ آید که  از مکاتبات او با علاءالدوله بر می 

کتب حکمت کرده است و این آشنایی با علوم حکمی نیز مثل تبحر در علوم شرعی از آثارش 

ۀ کشف بیش از طریقه عقل و نقل قطریپیداست؛ اما خود او در تقریر عقاید و تعالیم عرفانی به

 (.131: 1366کوب، )زرین اعتماد داشته است

انشراح صدر و  براین باور است که کشف اسرار قرآن از طریق مشاهده قلبی و در نتیجۀ کاشانی

داند. وي گیري کامل از نور شرع را به مدد نور کشف ممکن میگیرد و بهرهانبساط دل صورت می

حال براي عقل و نیروي تفکر نیز نقش مهمی قائل است. تأویلات باطنی عبدالرزاق از آیات درعین

 نویسد: می تأویلاتحاصل تجربۀ شخصی معنوي اوست. وي در بیان انگیزۀ نگارش  قرآن

هاي مدیدي در تلاوت قرآن و تدبّر در باب مفاهیم آن به نیروي ایمان من از مدت
رغم مواظبت بر اوراد روزانه، همیشه ضیق صدر و وجود علیساعی بودم. بااین
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ابم. ولی خدایم مرا از تلاوت قرآن خسته آنکه تسکین بر آن بیتشویش فؤاد داشتم، بی
رو بدان مأنوس و مجذوب گشتم و از شهد و شربت آن کرد. ازاینو رویگردان نمی

نوشیدم. درنتیجه جانم تازه گشت. انشراح صدر و انبساط دل و بسط قلب یافتم و می
از  اسرار بر من هویدا گشت. در همۀ احوال و تمام شرایط، طیب خاطر داشتم و روحم

نوشیدم و سرمست        این فتوح مشعوف بود. گویی پیاپی جام صبوح و غبوق می
گشت که از ناپذیري آشکار میگشتم. در ذیل هر آیه برایم معانی درونی وصفمی

توانستم از افشا و دیگر نمیسو از تدوین دقیق و احصاء آن عاجز بودم و ازسويیک
  (.4: 1، ج1422)کاشانی،  نشر آن خودداري کنم

 نقش و جايگاه عقل
گیرد. با تعالی صورت میبررسی عقل در عرفان نظري بیشتر بر محور توانایی آن در ادراک حق

تعالی داراي دو مقام و مرتبه یابیم که او عقل را در شناخت حقعربی درمیمطالعه و بررسی آثار ابن

وي عقل را در مقام ادراک و شناخت داند: یکی مقام ادراک و دیگري مقام قبول و پذیرش. می

کند؛ اما در مقام پذیرش و قبول، ذات حق و برخی از مراتب تعینات و تجلیات او ناتوان معرفی می

عربی عقل وضعیتی داند و براي آن محدودیتی قائل نیست. از دیدگاه ابنقادر به شناخت حق می

گون است و به خود داراي حالتی شفاف و آیینه سویه دارد: عقل در یکی از دو چهرۀدوگانه و دو

هرصورت، ظرفی تهی است. در چهرۀ دیگر سخت و پرُ است و حیثیت فاعلی تعبیري قابل است و به

نهایت صورت تواند بیلحاظ وجودي در کسوت قابلی خود حد و حصري ندارد و می دارد؛ عقل به

اش محدود است؛ یعنی فاعلیت اعلی و فکريلحاظ وجودي در چهرۀ فرا در خود جاي دهد؛ اما به

؛ نیز 2: 1367عربی، )ابنتواند همۀ چیز را دربر گیرد اش نمیو تولید آن متناهی است و فهم استقلالی

اي براي آن قائل داند، مرتبهعربی ضمن اینکه عقل را ذومراتب می . بنابراین، ابن(68: 1: ج1994رک: 

ی دریافت فیوضات الهی را از راه اتصال به مبدأ فیض )عقل است که در آن مرتبه، عقل آمادگ

: 1393؛ نیز رک: رضازاده و منفرد، 437: 1، ج1994عربی، )ابنکند و این مرتبه همان قلب است فعال( پیدا می

42) . 

که دراندیشۀ کاشانی وجود دارد، نمودار بطون « روح»و « قلب»، «نفس»باتوجه به سه لایۀ اصلی 

 گونه است:ب وجودي به ده مرتبه، اینبرمبناي بسط و افزایش این مرات طولی انسان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
31

 ]
 

                             8 / 14

http://erfanmag.ir/article-1-772-fa.html


   249                                                             انديشۀ عبدالرزاق کاشانيبازشناسي نقش و جايگاه دو منبع معرفتي عقل و قلب در 

 

  

« نشئه قلب»گاه به معنی « قلب» ، اینکه در ادبیات کاشانی، واژۀاي که باید به آن توجه کردنکته

صد مقام  اي از مراتب این نشئه. در نظامی که وي براي تحلیل یکرود و گاه به معنی مرتبه کار می به

نامد و در توضیحاتی یم« عقل»کند، مرتبۀ میانی نشئه قلب را نی براساس بطون طولی ارائه میعرفا

گوید:  باشد. وي میآید، مراد همان نشئه قلب میدرمورد عقل و ارتباط آن با قلب می که در ادامه

عقل موضعی صاف از قلب است که جهت یلی الروحی دارد و محل الهام مَلکَ، وحی، فهم و »

کاشانی  (.399: 1385)کاشانی، « تواند خیرو شر را تشخیص دهدواسطۀ آن میعرفت است و انسان بهم

کند  داند و تفکر را درخواست بصیرت براي طلب عقل، معنا میمنزلۀ چشم براي قلب میعقل را به

اي مرحلهمنزلۀ بصیرت پیدا کردن براي نفس است. بصیرت و تفکر قلبی  که این حالت براي قلب به

وي همچنین  (.183: 1385)کاشانی، شود  هاي طولی قلب ذکر میدهد که در لایهاز قلب را تشکیل می

و گاهی نیز عقل نظري و عملی را  (122: 2، جق1426)کاشانی، کند گاهی عقل را لسان قلب قلمداد می

داراي قواي روحانی  آورد. او براین باور است که نشئۀ قلبحساب میازجملۀ قواي قلب انسان به

ت نظري و رو حکماست و عقل نظري چشم راست قلب و عقل عملی چشم چپ قلب است و ازاین

گونه که  . همان(32: 1ج ،ق1426)کاشانی، و نتیجۀ این دو قوه قلب است  حکمت عملی در انسان ثمره

مراتب 
 وجودي انسان

 نفس

 نفس ماره

 نفس لوامه

 نفس مطمئنهّ

 نشئه قلب

 قلب

 عقل

 عقل عملي

 عقل نظري

 سرّ 

 روح

 روح

 خفي

 اخفي
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چشم وجود دارد که گیرد، در درون قلب انسان نیز دو بیند و یاد می واسطۀ چشم خود میانسان به

آورد دست مینگرد و فهمی متفاوت با فهم ظاهري به می وسیلۀ این دو چشم به حقایق اشیاانسان به
  (.16: 1، جق1426)کاشانی، 

اي از مراتب قلب و داند. گاهی عقل را مرتبه مراتب می عربی عقل را ذوکاشانی همانند ابن

رچند ایشان در آثار خود از لفظ عقل جزئی و کلی کند. هگاهی قوۀ قلب و ابزار آن معرفی می

دهد، منطبق با استفاده نکرده، اما تعریفاتی که از عقل محدود و عقل متصل به مبادي فیض ارائه می

دلیل است که همیناند. به عربی و دیگر عارفان مطرح کردهتعریف عقل جزئی و کلی است که ابن

)کاشانی، نامد د: اولی را ذوالعقول و دومی را ذوالبصیره میکناهل برهان را به دوگروه تقسیم می

کند: یکی عقل  عربی عقل را از یک جهت به دو دسته تقسیم می. وي همچون ابن(420: 1380

مشوب، یعنی عقلی که با وهم و خیال آمیخته شده، دیگري عقل منوّر به نور ایمان و کشف و شهود 

دانند، عقل نظريِ مشوب به وهم ی رهزن و مایه گمراهی میعربی و کاشاناست. عقلی را که ابن

راثر ایمان و است. اما عقل منور به نور الهی ب است که علم حاصل از طریق این عقل، نظري و کسبی

پذیرد و از جنبۀ پذیرش محدودیتی ندارد. به باور کاشانی، هرگاه کشف و شهود، حقایق الهی را می

 گردد.  صل به حضرت احدیت شود، فرد، صاحب بصیرت میعقل، منور به نور قدس و مت

تقسیمات 

 عقل
 

1  
 عقل عملی

 = قواي قلب 
 عقل نظري

     

2  
 عقل متصّل 

 
 = مرتبه قلب

 = ابزار قلب  عقل محدود

     

3  
 عقل منوّر 

 
 = مرتبه قلب 

 = ابزار قلب عقل مشوب

و گاهی به بصیرت تعبیر  با نور قدس روشن شده به عقل و گاهی به لبّ کاشانی از قوۀ قلبی که

نامد. از دیدگاه کاشانی، انسان در این مرحله صاحب تشخیص کند و آن را عقل منور میمی

گردد و فهم جدیدي در زمینۀ عمل شود، فطرت با فهم شکوفا گشته و چشم و گوش قلب باز می می

شود؛ حکمتی که برآمده از فطرت ق و حکمت نظري حاصل میو حکمت عملی و در زمینۀ حقای
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)کاشانی، است و به شکل حکمت استدلالی نیست. این مرحله حالت فهمی دارد و شهودي نیست 

شود. پس از آن گونه فهم حاصل می. مطابق آن هر آنچه در فطرت است، براي سالک به(127: 1385

فهمد؛ بنابراین مقامات این قسم نیز   بد را میشود و خوب و چشم، گوش و قلب سالک باز می

حالت فهمی و معرفتی دارد. کاشانی معتقد است که در این مرتبه خطر گمراهی وجود دارد؛ زیرا 

هایی که کاشانی براي عقل نظري . ازجمله محدودیت(127: 1385)کاشانی، عقل نظري رهزن است 

داند. البته منظور از شناخت حق، شناخت  می قائل است، این است که عقل را از شناخت حق عاجز

در مراتب تعین و ظهور است؛ وگرنه مقام ذات حق جز براي ذات حق قابل شناخت نیست. استدلال 

تعالی از جمیع تعینات منزه است و تعین او به عین ایشان براي اثبات محدودیت عقل چنین است: حق

ثانی داشته باشد. از طرفی حس و عقل و  ذات خویش است و احدیت او احدیت عددي نیست که

: 1380)کاشانی، کند اند و هرگز متعین، به آنچه غیرمتعین است، احاطه پیدا نمیفهم و وهم همه متعین

تعالی را از طریق تجرد و رسیدن به مقام کشف و شهود ممکن ؛ وي در ادامه، شناخت حق(422

 گوید:داند و می می

گرداند تبه روح را داشته باشد از مراتب تعینات، مجرد    میتعالی هرکه استعداد مرحق
رساند؛  رهاند و از طریق کشف و شهود به مرتبۀ احاطه برآن میو از قید عقول می

 (.422: 1380)کاشانی، ماند صورت در حجب جلال میدرغیراین

وهبی است و دهد که تماماً درپی براي سالک رخ میهاي پیدراین مرحله یک سلسله فهم

 شود. بدون استدلال و کسب حاصل می

لِمَنْ کانَ لهَُ   نَُّ فِي ذلِکَ لَذِکرْىإ»شود، از آیۀ: عربی در تمایزي که میان عقل و قلب قائل میابن

که عقل  ،«لمن کان له عقل»کند. ازنظر وي خداوند به این دلیل نفرمود: ، استفاده می(37 )ق: «قلَْبٌ

. عقل، حقیقت را تنها در یک (122: ق1400عربی، )ابنتمامه دریابد ند حقیقت را بهتوا قید است و نمی

. بنابراین (49: م2006عربی، )ابنکه حقیقت منحصر شدنی نیست کند؛ درحالی وصف منحصر می

گویند، عقل و نفس ناطقه باشد. در این آیه سخن تواند به معنایی که فیلسوفان میحقیقت انسان نمی

است؛ زیرا قلب همانند تجلیات الهی بر یک حال باقی نیست و دائماً در احوال مختلف  از قلب

و این تجلیات جز با قلب قابل شهود نیست؛ زیرا تنها قلب  (،113و  114: 2ج تا:عربی، بی)ابنمنقلب است 
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دائمی  دیگر قلب با تقلبعبارتشود. بهاست که هیچ قیدي ندارد و در هر لحظه سریعاً منقلب می

 گونه نیست.  شود؛ اما عقل اینتجلیات الهی منقلب می

کند، این است که برخلاف عربی متمایز مینکته قابل توجه در اندیشۀ کاشانی که او را از ابن

 -که مرتبۀ قبول و پذیرش صرف است-نهایی عقل را  داند و مرتبۀه عقل را ذومراتب میعربی کابن

گیرد که داراي سه سطح و اي در نظر میکند، کاشانی قلب را مفهوم گسترده همان قلب قلمداد می

عربی با عبدالرزاق کند. وجه اشتراک دیدگاه ابنمرتبه است و سطح دوم قلب را عقل معرفی می

دو، گذر از مرتبۀ عقل را براي رسیدن به مرتبۀ کشف، کاشانی در مورد نقش عقل، این است که هر 

 گوید:   عربی میدانند. ابنضروري می
گردد، ولی ایمان نوري دارد عقل نوري است که با آن یک سلسله از امور درک می  

شود، مادامی که مانعی در میان نباشد. با نور عقل       که با آن همه چیز مدرَک می
تبارک و تعالی واجب الوهیت دست یافت و در باب آنچه براي حقتوان به معرفت می

تواند به معرفت که همین عقل با نور ایمان میو محال است به داوري نشست. درحالی
به خودش منسوب ساخته است، دست یابد  -تبارک و تعالی-ذات و صفاتی که حق 

 (.44: 1، جم1994عربی، )ابن

گوید  توان درک کرد، میچیز را با آن می این باور است که همه عربی دربارۀ نور ایمان برابن

تبارک و تعالی به خود تواند به معرفت ذات و صفاتی که حقاست که با نور ایمان می« عقل»این 

کند که ترتیب، عقل با نور ایمان اموري را ادراک میاینمنسوب ساخته است، دست پیدا کند. به

جاست که هرگونه تفرقه و جدایی نصیب خواهد بود. درست در اینا بیهبدون آن از وصول به آن

 رو خواهد شد. میان عقل و ایمان با مشکل روبه

دلیل، مرتبۀ جزئی عقل و قلب را دو مرتبه متباین و همینداند؛ بهعربی قلب را ذومراتب نمیابن

داند، آن دو را قلب را ذومراتب میه کند؛ اما کاشانی با توجه به اینک کاملاً جدا از هم قلمداد می

ها معتقد ترتیب، به تباین و جدایی کامل میان آنایندهد؛ بهقرار می« قلب»ذیل یک مرحله کلی 

مراتب الغيوب السبعه »فرماید: برد؛ نظیر اینکه میکار میجاي قلب بهنیست بلکه گاهی عقل را به

)کاشانی،  ...«رُّ و الروح و الخفاء و غيب الغيوب المذکوره من غيب القوي و النفس و العقل و الس
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   253                                                             انديشۀ عبدالرزاق کاشانيبازشناسي نقش و جايگاه دو منبع معرفتي عقل و قلب در 

کند. آنجا که عنوان دو بطن وجودي از هم تفکیک میو گاهی عقل و قلب را به (351: 2، جق1422

 گوید: داند، میگانه میهاي هفتمراتب عالم روحانی را مطابق با آسمان

جنُّ و الثاني عالم النفس و فالأول هو عالم الملکوت الأرضيّه و القوي النفسانيّه و ال

الثالث عالم القلب و الرابع عالم العقل و الخامس عالم السرُّ و السادس عالم الروح و 

  (.25: 1، جق1422)کاشانی،  السابع عالم الخفاء الذي هو السرُّ الروحي غير السرُّ القلبي

داند و مرتبه می، بطون طولی وجود انسان را شش منازل السائرینوي در شرح خود بر کتاب 

 کند: صورت دو بطن جداگانه ذکر میالعقل را بهالقلب و غیبغیب

غيب الجنُّ الذي هو غيب القوي و  :راتب غیوب الباطن بحسب الوجودستو م»... 

غيوب الذي هو غيب غيب النفس و غيب القلب و غيب العقل و غيب الروح و غيب ال

 (.122: 1385)کاشانی،  الذات الأحدیّه

 یجه:نت
گانۀ مربوط طور مراتب سهدر نظام فکري محقق کاشانی، سه مرتبۀ اصلی نفس، قلب و روح و همین

اند و درواقع شدت به هم پیوستهها، مراتبی متباین و گسسته از هم نیستند؛ بلکه بهبه هرکدام از این

بی که عقل و قلب عرشوند. برخلاف دیدگاه ابناند و با اعتبارات گوناگون متکثر مییک حقیقت

هرچند که معتقد است عقل در مرتبۀ اتصال به مبدأ -کند، را دو منبع معرفتی متمایز از هم قلمداد می

کاشانی معتقد  -داندرسد، اما در مرتبۀ جزئی، آن را از قلب متمایز میفیض با قلب به وحدت می

ز هم نیستند؛ بلکه عقل جزئی است که مرتبۀ جزئی عقل و قلب، دو مرتبۀ متباین و کاملاً جدا ا

اي از مراتب نشئه قلب شود و در مراتب بالاتر، مرتبهابزاري براي قلب و از قواي قلب محسوب می

عربی، محدودیت عقل را از  است، که خود داراي سلسله مراتبی است. کاشانی موافق دیدگاه ابن

اس محدودیت دارد؛ ولی این داند و معتقد است عقل هم مانند قواي حوبعد فعل و ادراک می

محدودیت در قوۀ فکر و نظر آن است نه در صفت قبول و پذیرش. منطق اساسی کاشانی در اثبات 

عرفانی از  برتري و رجحان معرفت کشفی بر معرفت استدلالی، این است که مکاشفات و مدرکات

قادر به ادراک و تعبیر  ت گرفته است. این بدان معنا نیست که عقل مطلقاًطوري وراي طور عقل نشئ

تر است ها نیست بلکه وي معتقد است که عقل با استعانت از قوۀ دیگري که از آن نورانیآن

 تواند این مفاهیم را درک کند و آن هنگامی است که از مشکات روح انسانی نور اقتباس کند.  می
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 نامه:کتاب
 قم: اسماعیلیان.تصانیف الشیعهالذریعه الی تا(،  آقا بزرگ طهرانی، شیخ محمد حسن. )بی ، 

 الفتوحات المکیّه فی معرفه أسرار المالکیّه و الملکیّهق(،  1329عربی، محیی الدین محمد. ) ابن ،

 نا.جلدي، قاهره: بی 13دوره کوشش عثمان یحیی، به

 . بیروت: دار صادر.الفتوحات المکیّهتا( ، )بی ــــــــــــــــــــــــــــــ ، 

 تصحیح عثمان یحیی، قاهره: افست الفتوحات المکیّه(،  م1994)ـــــــــــــــــــــ . ــــــــ ،

 بیروت.

  . تصحیح و تعلیقات ابوالعلاء عفیفی، فصوص الحکم (،ق1400) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 بیروت: دارالکتب العربی.

  . تقدیم و تحقیق محمدامین ابوجوهر، الطبعه المعرفهکتاب (، 2006) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 الثانیه، دمشق: التکوین للطباعه و النشر و التوزیع.

  . حیدرآباد: دکن.کتاب المسائل، رسائل(، 1367) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 

 (.1393رضازاده، رضا و سمیه منفرد ،)«رفتی در جستاري تطبیقی درباره اعتبار و نقش منابع مع

 .37-56، ص14، شهاي فلسفه اسلامیآموزه، «نظام اندیشه ملاصدرا و ابن عربی

 (.1366زرین کوب، عبدالحسین ،)تهران: امیر کبیر.دنبالۀ جستجو در تصوف ایران ، 

 ( .1372کاشانی، عبدالرزاق ،)اصطلاحات الصوفیه یا فرهنگ اصطلاحات عرفان و تصوف ،

 مولی. ترجمه محمد خواجوي، تهران:

 __________. (1385 ،)قم: بیدار.اپ سوم، تحقیق و تعلیق بیدارفر، چشرح منازل السائرین ، 

 __________. (1422ق ،))تحقیق سمیر مصطفی تأویلات القرآن الکریم )تفسیر ابن عربی ،

 رباب، بیروت: دار الإحیاء التراث العربی.

 __________.  1426 ،الکتب العلمیه.، بیروت: دار اصطلاحات الصوفیه 

 __________.  1380 ،تهران: میراث مکتوب.چاپ دوم، مجموعه رسائل و مصنفّات ، 

 __________.  1383 ،مقدمه، تصحیح و تعلیق مجید شرح فصوص الحکم ابن عربی ،

 زاده، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. هادي
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